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  پيشگفتار

زيبايي شناسي همواره . ذوق و نبوغ از جمله مفاهيم مهم در فلسفه هنر و زيبايي شناسي به شمار ميروند

صحنه تنش بين ضرورت هنجارهاي نقادانه براي سنجش آثار هنري و اتكاي اين هنجارها به پاسخ هاي 

به همين دليل مفهوم ذوق به عنوان قوه ادراك و عنصري در درك و دريافت . است فرد از هنر بوده ذهني

اين مفهوم به همراه نبوغ در كتاب نقد .در تاريخ زيبايي شناسي بوده استهمواره مورد بحث انديشمندان 

و كاركردهاي  شدندقوه حكم اثر كانت در حوزه زيبايي شناسي به شكل منسجم و نظامندي به كار گرفته 

در زمينه اين مفاهيم به ويژه ذوق كتابهاي زيادي به انگليسي موجود است، كه به اين واژها .خاص يافتند

   گادامر زيبايي شناسيدر اين پايان نامه به مفاهيم ذوق و نبوغ در . در تفكر انديشمندان مختلف ميپردازد

در كتاب حقيقت و روش اين مفاهيم را در بخش گادامر . پرداخته ميشوددر محدوده حقيقت و روش 

او معتقد است اين .اول كه به مساله حقيقت در تجربه هنري اختصاص دارد، مورد تحليل قرار ميدهد

مفاهيم در زيبايي شناسي كانت جايگاه و قلمرو خاصي يافتند و تنها به زيبايي شناسي و هنر محدود 

هدف . ناخت و درك حقيقت، براي انسان در نظر نگرفتقلمروي كه كانت در آن راهي جهت ش. شدند

تا وجوه مختلف واژه اي مانند ذوق را  ن و دقت بيشتر در فلسفه كانت است،او در اين مسير نزديك شد

نشان دهد چراكه او معتقد است اين مفهوم قبل از آنكه در نظام زيبايي شناسي كانت مورد استفاده قرار 

و بعد از كانت اين واژه و مفهوم نبوغ كه  رده تر و عميق تري براي انسان بودداراي كاركردي گست ،بگيرد

كانت آن را منحصرا به هنر اختصاص داد در مسيري قرار گرفتند كه از ديگر علوم از جمله علوم انساني 

منابع موجود در زمينه كتاب حقيقت و روش به . دور شدند و تنها درمحدود زيبايي شناسي باقي ماندند

فارسي بسيار محدود است و آنچه موجود است بيشتر به بحث هرمنوتيك فلسفي او برميگردد و به 

جديترين كتابي كه در زمينه انديشه گادامر به فارسي منتشر شده . زيبايي شناسي به طورخاص نمي پردازد

آن را نوشته ژان گروندين است كه محمد سعيد حنايي كاشاني  درآمدي به علم هرمنوتيك فلسفي،

ترجمه كرده است ولي در اين كتاب به بحث تاريخي گادامر پرداخته شده و زيبايي شناسي در آن مطرح 

لذا در اين رساله من اين مفاهيم را به شكل خاص در نسخه انگليسي حقيقت و روش دنبال . نشده است

ساير منابع فارسي و . كرده ام و شرح جوئل وانسهايمر را در كتاب هرمنوتيك گادامر به كار گرفته ام

  . انگليسي كه در انتهاي رساله ذكر كرده ام را نيز در همين مسير مورد استفاده قرار داده ام



 

 

در ارتباط با مفاهيم ذوق و نبوغ  اين رساله شامل چهار فصل است كه به توصيف ديدگاه گادامر

هرچند گادامر اين دو واژه را در ارتباط تنگاتنگي با هم به كار ميبرد اما در رساله اين دو مفهوم .ميپردازد

درفصل اول ابتدا . در دو بخش جداگانه مطرح ميشود و پيش زمينه تاريخي درباره آنها بيان ميگردد

اچسون و بحث او از حس دروني در درك زيبايي اشاره فصل دوم به ه. كليات بحث مطرح ميگردد

به تفكرات هيوم در .بحث هاچسون به عنوان آغازگر زيبايي شناسي مدرن در اينجا اهميت دارد. ميگردد

در ادامه نظرات كانت درباره حكم ذوقي مطرح ميگردد چراكه . رساله در باب معيار ذوق پرداخته ميشود

م ذوق همه جا حكم ذوقي را از نگاه كانت به عنوان پايه گذار زيبايي شناسي گادامر در بيان خود از مفهو

فصل سوم به واژه نبوغ . و تحليل گادامر از ذوق در ادامه آن مطرح ميگردد.مدرن مورد تحليل قرار ميدهد

ه كلي از با رويكرد شلينگ بيان ميشود تا نگان فلسفه ايده آليسم آلمان در ادامه آ ميپردازدكانت  در فلسفه

 .آنچه بعد از كانت در روند زيبايي شناسي و مفهوم نبوغ در فلسفه رومانتيك روي داد بدست آوريم

بحث گادامر درباره نبوغ بيشتر به تاثير اين واژه بعد از كانت و تغيير جايگاه ذوق در مواجهه با هنر اشاره 

  .ميگردد بيان ث در انتها نيز بيان كلي و اهداف گادامر در طرح اين مباح.دارد

او در بخش اول قبل از ورود به بحث تجربه هنري چهار واژه را به عنوان مفاهيم كليدي اومانيسم مورد 

. ذوق مفهوم چهارم از اين گروه است. بررسي قرار ميدهد و آنها را در زمينه تاريخي خود تحليل ميكند

د و تاثير فلسفه كانت را در اين مفهوم مورد گادامر در تحليل اين واژه به زيبايي شناسي كانت بازميگرد

زيبايي شناسي اولين هدف گادامر است چراكه او  .بحث قرار ميدهد و نبوغ را در ارتباط آن مطرح ميكند

معتقد است حكم زيبايي شناسي تنها محدود به احساس بر اساس بحث كانت نيست بلكه اين حكم، 

گادامر در اين مسير براي فهم درست آگاهي زيبايي . داردنحوه اي از شناخت حقيقت را به همراه 

 .شناسي به ميراث اومانيستي برميگردد كه از نظر او زمينه شكوفايي علوم انساني در سده نوزدهم است

اومانيسم كه برخاسته از تفكر كلاسيك آلمان است به گفته گادامردر علم زيبايي شناسي مورد غفلت قرار 

گادامر با رجوع به ريشه و منشاء مفاهيم اومانيستي كه ذوق .كلي از بين نرفته است گرفته درحالي كه به

از جمله آنهاست، آنها را بار ديگر در زيبايي شناسي مورد تحليل قرار ميدهد تا بتواند شناخت در هنر را 

و انساني او معتقد است زيبايي شناسي در پهنه وسيع تري از علوم تاريخ . در مسير جديدي توصيف كند

بدين طريق هنر و . ميتواند با پشتوانه اين مفاهيم اومانيستي به آنچه واقعيت موضوعات است دست يابد



 

 

زيبايي شناسي در بيان گادامر زمينه مساعد را براي بحث شناخت در علوم انساني مهيا ميكند و ارزش آن 

  . استبه عنوان قلمروي كه حقيقت در آن ظهور ميكند همواره مورد تاييد 

هيم اومانيستي است و از مفاهيم اصلي زيبايي شناسي به شمار ميرود و همواره در اذوق از جمله اين مف

اين مفهوم را به همراه » نقد قوه حكم«كانت در . طول تاريخ فلسفه رابطه نزديكي با هنر داشته است

مفاهيم ذوق و . ار گرفتمفهوم نبوغ در فلسفه زيبايي شناسي خود به شكل منسجم و نظام مندي به ك

نبوغ از آنجا كه همواره با هنر و نگاه زيبايي شناسي پيوستگي دارند در اين بخش مورد نقد گادامر قرار 

ميگيرند و از آنجا كه كانت آنها را در زيبايي شناسي نظام مند كرد بدون شك گادامر همواره در تحليل 

او واژه نبوغ را از آن جهت در زيبايي شناسي .ل ميكندهاي خود كانت و بيان او را همراه بحث خود دنبا

كانت مورد بحث قرار ميدهد تا نشان دهد چگونه اين مفهوم براي كانت به شكل منحصر براي هنر به 

و در ادامه مسير فلسفه بعد از خود باعث كاهش ارزش و اعتبار ذوق  در شناخت و تفسير .كار گرفته شد

  . گرديد

    



 

 

  چكيده

كلي خود را در حقيقت و روش بدين گونه دنبال ميكند تا جستجوي تجربه حقيقتي را  هدفگادامر 

 Geisteswissenschaftenاو معتقد است . نشان دهد كه از مرزهاي مشخص و روشمند علم فراتر ميرود

 كه خارج از مرزهاي علم از جمله تجربه فلسفي، تجربه هنر، و تجربه خود تاريخبا انواع تجربه هايي ، 

در همه اين تجربه ها حقيقتي وجود دارد كه قادر نيست با معناي روشمند علم .، پديدار ميشوداست

   . حاصل شود

او ابتدا نشان . گادامر زيبايي شناسي را در چندين مسير وابسته فراتر از مرزهاي مشخص شده اش ميبرد

شناسد و دوم آنكه اين بيشتر ميدهد كه آگاهي زيبايي شناسي بيشتر از آن چيزي است كه در خودش مي

هنر و آگاهي هستي بودن، در ارتباط با مسيري است كه در يك اثر هنري وجود دارد و سوم اين كه 

زيبايي شناسي ميتواند به بهترين شكل بوسيله مفاهيم اومانيستي كه زيبايي شناسي از آن مشتق شده است 

  .و به گونه اي در مراحل آن محدود گشته فهميده شود

ذوق چهارمين و مفهوم نهايي اومانيسم است و تنها به اين كه كانت حس مشترك را با ذوق تاييد ميكند 

گادامر از گراسيان و حتي ارسطو .كانت ذوق را با زيبايي شناسي نيز محدود كرده است.محدود نمي شود

جتماعي است و تنها بيان ميكند تا نشان دهد كه در برابر محدود كردن مصنوعي كانت، ذوق اخلاقي و ا

گادامر شرح ميدهد كه اساس استعلايي كه كانت حس مشترك و .يك ايده زيبايي شناسي نمي باشد

او سابژكتيو كردن زيبايي  .بدنبال آن ذوق را به آن تقليل داد اهميت شناختي را در ذوق ناديده گرفت

چراكه درحكم زيبايي شناسي  .شناسي توسط كانت را مانع فراروي از چهارچوب زيبايي شناسي ميداند

بلكه تنها تصور داده شده در ذهن با كل . كه كاملا سابژكتيو است چيزي به شناخت افزوده نميگردد

  .تصورات مقايسه ميگردد

زيبايي را در هنر به شكل في نفسه و درست داشته باشيم بايد نقطه ديدي داشته باشيم كه بخواهيم  زماني

ابداع انشينان كانت ي كه جبراي رسيدن به اين فرجام مفهوم نبوغ. نر ديده شودتا هنر بتواند به عنوان ه

 آنطورهنر لزوما هنر نبوغ است  چهبه شيلر، فيخته و شلينگ اگر در نگاهي. بودبسيار اميد بخش كردند 

ذوق و زيبايي طبيعي اولويت روش شناختي خود را اما از ديدگاه هنر في النفسه گفته بود،  كه كانت

ثباتي « نبوغ پس  است،» يك فرم غير قابل تغيير معين«اگر ذوق براي كانت شكل ايده آل .دادندازدست 



 

 

هيچ چيز . نبوغ بسيار مناسب تر از ذوق در ابدي بودن است چراكه. خواهد بود» در برابر بي ثباتي زمان

يقت نيست كه ذوق تغيير ميكند با وجود اين ظاهرا نبوغ در جهان دايمي در تاريخ واضح تر از اين حق

اما ذوق بر خلاف آنها هميشه به دنبال تغيير و حركت است براي اينكه انتخاب كند يا رد كند،  .است

به . كه قلمروش كاملا ناب نيست و محتواي تعريف شده اي دارداز ميان بهترين ها، در عين حال  حتي

گادامر معتقد . نبوغ به اندازه كافي رها و گسترده است تا با هر كيفيتي خودش را تطبيق دهد عبارت ديگر

تعريف كرد به  انسان مفهوم اخلاقي كه كانت براي طبيعت و ،زماني كه نبوغ استاندارد هنر شد است

شر با خودش پايين ترين سطح خود رسيد، از آنجا هنر به ذهنيت غيرواسطه اي در مواجهه درون نگرانه ب

در روند ضد عقل  ادامه يافت، تي تعريف شخصي كانت از ذوق كه رها از مفهوم بود،وق. تبديل شد

  .گرايانه و تجاوزكارانه نبوغ، هنر بيشتر ذهني گرايانه شد و به عنوان توليد ناآگاهانه در نظر گرفته شد

  گادامر، ذوق، نبوغ، زيبايي شناسي: واژگان كليدي

    



 

 

  فهرست

  كليات تحقيق: اولفصل 

  2...............................................................................................................................................مقدمه)1-1(

  4............................................................ ...........................................................................بيان مساله)2-1(

  12..........................................................................................................................................تعاريف)3-1(

 15..............................................................................................................................سوالات تحقيق)4-1(

  16............................................................بياني كلي از جايگاه هنر و زيبايي شناسي در تفكر گادامر)5-1(

  18.........................................................................................جايگاه هنر درهرمنوتيك فلسفي گادامر)6-1(

  ذوق در زيبايي شناسي گادامر: فصل دوم

  24..................................................................................................منشاء ذوق در فلسفه هاچسون )1-2(

 24..............................................................................حس زيبايي به عنوان امري دروني)1-1-2( -

 24............................................................ويژگي هاي حس دروني در تعريف هاچسون)2-1-2( -

 25...........................................................................تصور زيبايي به عنوان كيفيات ثانويه)3-1-2( -

  25 .......................................................................................................منباء عيني زيبايي)4-1-2( -

   26..........................................................................كليت بحث هاچسون در باب زيبايي)5-1-2( -

  28.......................................................................................................................هيوم ذوق در بيان )2-2(

 28..........................................................................بحث سابژكتيو زيبايي در بحث هيوم)1-2-2( -

  29...............................................................................................هيوم در بيان معيار ذوق)2-2-2( -

  30.................................................تاكيد هيوم بر قوانين كلي در زيبايي شناسي و اخلاق)3-2-2( -

 30.............................................................................................قوانين ذوق در بيان هيوم)4-2-2( -

  32.....................................................................بيان مواردي كه مانع درك زيبايي هستند)5-2-2( -



 

 

  36...........................................................................................حكم ذوقي در زيبايي شناسي كانت)3-2(

   37......................... ...................................................................در تعريف كانت امر زيبا)1-3-2( -

 37................................................................................ )لذت بي طرفانه(گام اول كيفيت)2-3-2( -

 37.......................................................................................... )عاملذت (گام دوم كميت)3-3-2( -

 38........................................................................... )صورت غايتمندي(گام سوم نسبت)4-3-2( -

 38............................................................................. )لذت ضروري(گام چهارم جهت )5-3-2( -

 38.........................................................................زيبايي آزاد و وابسته در تعريف كانت)6-3-2( -

 39.......................................................... حكم تعيين گر و حكم تاملي در تعريف كانت)7-3-2( -

 40...............................................در تعريف كانت) زيبايي شناسانه(ويژگي حكم تاملي )8-3-2( -

  42..................................................................................ايده آل زيبايي در تعريف كانت)9-3-2( -

  42...................................................................................................ذوق در زيبايي شناسي گادامر )4-2(

 42...............................................................................كلمات و مفاهيم در زمينه تاريخي)1-4-2( -

 43................................................................................مفاهيم اومانيستي در علوم انساني)2-4-2( -

  Bildung.........................................................................................................44مفهوم )3-4-2( -

 49....................................................................................................مفهوم حس مشترك)4-4-2( -

 53.................................................................................................................مفهوم حكم)5-4-2( -

 55...........................................................................مفهوم ذوق در تفكر بالتازار گراسيان)6-4-2( -

  57..................................................................................................بحث قطعيت در ذوق)7-4-2( -

  58....................................................................................................................رابطه بين ذوق و مد)5-2(

 58.................................................................................................بحث شناخت در ذوق)1-5-2( -

 59..........................................................................................بحث جهانشمولي در ذوق)2-5-2( -

 60..........................................................................ذوق در حكم تحليلي و تاليفي كانت)3-5-2( -

 61..........................................................................تاثير ذوق در قواعد قانوني و اخلاقي)4-5-2( -

  63................................................................................................ فرديت در حكم ذوقي)5-5-2( -



 

 

 64.............................................................................ارتباط مفهوم ذوق با اخلاق يوناني)6-5-2( -

 65........................................................................ارتباط مفهوم ذوق با اخلاق و سياست)7-5-2( -

 65.......................................................حركت در جهت گشودن مرزهاي زيبايي شناسي)8-5-2( -

 67.............................................................................................................هنر و حقيقت)9-5-2( -

   67................................................................................... در نقد كانتسابژكتيويته زيبايي شناسي )6-2(

 67................................................................................چگونگي مواجهه گادامر با كانت)1-6-2( -

 68..............................................................زيبايي شناسيسابژكتيو به عنوان زمينه حكم )2-6-2( -

 70...........................................................تحليل لذت همگاني و مشترك در حكم ذوقي)3-6-2( -

  71................................................................................. تحليل پيشيني بودن حكم ذوقي)4-6-2( -

 73.......................................................................ذوق به عنوان احساس مشترك درست)5-6-2( -

 74.............................................تاثير ويژگي هاي استعلايي ذوق بر روند زيبايي شناسي)6-6-2( -

  76.........................................................زيبايي شناسي كانت و چگونگي شكل گيري مفهوم نبوغ)7-2(

 76.................................................................................................تحليل حكم ناب ذوق)1-7-2( -

 78............................................................................از مرزهاي زيبايي شناسيهنر فراتر )2-7-2( -

 79..................................................................................................تحليل زيبايي ايده آل)3-7-2( -

 82.....................................................................................اي مستقلهنر به عنوان پديده )4-7-2( -

 82.............................................................................................زيبايي در طبيعت و هنر )5-7-2( -

    83......................................................گيري مفهوم نبوغبازگشت به روح انسان و شكل )6-7-2( -

  نبوغ در زيبايي شناسي گادامر: فصل سوم

  89..................................................................................................................نبوغ در فلسفه كانت )1-3(

 .89.................تاثير ويژگي هاي استعلايي حكم ذوقي در روند شكل گيري مفهوم نبوغ)1-1-3( -

 89..............................................................................تعريف مفهوم نبوغ در بحث كانت)2-1-3( -

  89.............................................................................................. ارزش مثالها و نمونه ها)3-1-3( -



 

 

  92................................................................................تمايز ميان حكم تاليفي و تحليلي)4-1-3( -

  92..........................................................................شلينگ - نبوغ در بحث ايده آليست هاي آلمان)2-3(

 93..............................................................................تاثير كانت بر حوزه زيبايي شناسي)1-2-3( -

 93....................................................................................فعاليت ناآگاه در بحث شلينگ)2-2-3( -

  94......................................................................................مفهوم مطلق در بحث شلينگ)3-2-3( -

  96 ................................................................................................................رابطه بين ذوق و نبوغ)3-3(

 96 .......................................................................................نبوغ يك برگزيده از طبيعت)1-3-3( -

  99........................................... ............................جايگاه زيبايي شناسي در فلسفه كانت)2-3-3( -

   101 .....................................................................................................................تسلط مفهوم نبوغ)4-3(

  101.................................................. ....................................تزيبايي شناسي بعد از كان)1-4-3( -

  102......................................................................................ذوق در مقابل آفرينش نبوغ)2-4-3( -

 103....................... .................................ناپايداري ذوقتغيير ناپذير بودن نبوغ در برابر )3-4-3( -

    104.................................................... مكتب استعلايي كانت ادامهايده آليسم آلمان در )4-4-3( -

  نتيجه گيري و پيشنهادات: فصل چهارم 

  109.............................. ..................................................................................................نتيجه گيري)1-4(

  113......................................................................................................................................................منابع



١ 

 

كليات تحقيق :فصل اول  
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  مقدمه )1-1

او مانند هايدگر تصور  .گئورگ گادامر بيشتر به دليل هرمنوتيك فلسفي خود شناخته ميشود-هانس

 براي علوم انساني و تاريخي و قابل قياس با روش علوم طبيعي، ،هرمنوتيك را تنها به عنوان يك روش

چراكه . شكل است 1هرمنوتيك فلسفي به فرايند فهم انسان  مربوط است كه قطعا دوري .مردود ميدانست

لي نيست كه به شكل فهم در اين معنا عم .ما كل را به واسطه اجزاء، و اجزاء را به واسطه كل ميفهميم

آن رويداد  يا  تجربه اي است كه بر ما عارض . روشمند حاصل شود و يا به طور عيني قابل اثبات باشد

اما در بررسيهاي عالمانه ما . بالاترين نمونه وقوع آن، تجربه ما از كارهاي ادبي و هنري است. ميشود

در هر مورد، فهم، خودفهمي به . واقع ميشود درباره كار ديگر انسانها در علوم انساني و اجتماعي نيز

  .دنبال مياورد

2هرمنوتيك فلسفي پيرو رهيافتي با واسطه
به خود فهمي در انطباق با مدل مكالمه با متنها و كارهاي  

چنين فهمي .مفهوم گفتگو در اينجا به معناي پرسش و پاسخ و برگرفته از افلاطون است. ديگران است

داراي حد و مرز و متناهي است چراكه ما در موقعيت تاريخي . نميرسد هيچوقت به شناخت مطلق

گادامر پايه فهم را زبان .و جزئي است چون علاقه ما به حقيقتي است كه به فهم آن برسيم. خويش هستيم

و بدين شكل هرمنوتيك فلسفي را از خطر خودسري در . وگفت وگو، به تفكيك از ذهنيت، قرار ميدهد

  .گران بركنار ميداردتفسير آثار دي

او همچنين چهار جلد نوشته هاي كوتاه، حاوي تحقيقات  از. است 3اثر مهم گادامر كتاب حقيقت و روش

مجموعه آثارش در ده جلد شامل .و ديگران، انتشار يافته است 4مهم درباره افلاطون و هگل و پل سلان

در بخش اول گادامر . بخش است كتاب حقيقت و روش شامل سه. كتابها و مقاله هاي پرشماراوست

مساله حقيقت را در تجربه هنري مورد تحليل قرار ميدهد در بخش دوم در ادامه، مساله حقيقت در علوم 

انساني را در تاريخ دنبال ميكند و در بخش سوم به هستي شناسي تغيير هرمنوتيكي در مساله زبان 

جمه نشده است، لذا به انديشه گادامر چه در از آنجا كه كتاب حقيقت و روش به فارسي تر.ميپردازد

                                                             
1
 - circular 

2
 -mediated 

3
 -Wahrheit und Methode (Truth and Method)(1960) 

٤
 - (1920-70 )Paul Celan  نام مستعار شاعر يهودي به نام Paul Antschel   متولد روماني كه آثار مهم خود را به زبان آلماني ميسرود و پس از جنگ

  .جهاني دوم در ادبيات آلمان تاثير عميق گذاشت
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و همين . زمينه زيبايي شناسي و چه در زمينه هرمنوتيك فلسفي اش به اندازه كافي پرداخته نشده است

آنچه در زمينه كتاب گادامر به فارسي موجود . اهميت پرداختن به تفكرات اين انديشمند را نشان ميدهد

و مساله تاريخ و زبان ميپردازد، و زيبايي شناسي كه حقيقت و روش است بيشتر به هرمنوتيك فلسفي او 

زيبايي شناسي در در اين پايان نامه .با آن آغاز ميشود كمتر مورد تحليل و يا حتي تبيين قرار گرفته است

گادامر به دو مفهوم ذوق و نبوغ پرداخته ميشود، و هدف از آن آشنايي با بيان گادامر در برخورد با 

و بعد از كتاب نقد قوه حكم اثر كانت به اين قلمرو  ،ي است كه جزئي از زيبايي شناسي هستندمفاهيم

گادامر در حركت خود قصد دارد جايگاه اين مفاهيم را از قالب زيبايي .محدود شدند و در آن باقي ماندند

اختن بيشتر به زيبايي اين رساله زمينه اي براي پرد. شناسي بيرون آورده و آن را در تمامي علوم بسط دهد

آنچه در اين جا به آن ميپردازم توصيف گادامر از مفاهيم ذوق و . شناسي و هنر در فلسفه گادامر است

مفاهيمي كه از اجزاء  و . نبوغ و چگونگي كاركرد اين مفاهيم در نظام زيبايي شناسي گادامر ميباشد

  .ودمفاهيم اساسي در فلسفه هنر و زيبايي شناسي به شمار مير
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  بيان مساله )2-1

ذوق و نبوغ از مفاهيم مهم فلسفه هنر به شمار ميرود و گادامر در بخش اول كتاب حقيقت و روش اين 

كتاب حقيقت و روش شامل سه بخش است .مفاهيم را در زيبايي شناسي خود مورد تحليل قرار ميدهد

اسي نوين در بخش دوم به بيان فهم كه در آن گادامر نگاه انتقادي خود را در بخش اول به زيبايي شن

اصل كتاب به .  تاريخي و بخش سوم به علم هرمنوتيك بر اساس هستي شناسي زبان معطوف كرده است

در اين خود از تفكر گادامر  و دونالد مارشال را مبنايزبان آلماني است و من ترجمه جوئل وانسهايمر 

تحليل گادامر از ذوق و نبوغ بخشي از زيبايي شناسي او در جهت رسيدن به حقيقت . قرار داده ام زمينه

از آنجا كه تحليل اين مفاهيم در واقع به شكلي تفسير اين مفاهيم در فلسفه كانت است .هنر از ديد اوست

آنچه در اين پايان . درحيطه خصوصيات حكم ذوقي و مفهوم نبوغ نيز اشاره اي كرده امكانت به فلسفه 

نامه به آن پرداخته شده جزئي توصيفي از بيان گادامر در مورد ذوق و نبوغ است و زمينه مفهومي از 

  . ميباشد در مسيري براي بيان حقيقت هنر زيبايي شناسي گادامر

زيبايي شناسي اولين هدف گادامر است چراكه او معتقد است حكم زيبايي شناسي تنها محدود به 

. بر اساس بحث كانت نيست بلكه اين حكم، نحوه اي از شناخت حقيقت را به همراه دارد احساس

گادامر در اين مسير براي فهم درست آگاهي زيبايي شناسي به ميراث اومانيستي برميگردد كه از نظر او 

است به  اومانيسم كه برخاسته از تفكر كلاسيك آلمان .زمينه شكوفايي علوم انساني در سده نوزدهم است

با  او. حالي كه به كلي از بين نرفته استعلم زيبايي شناسي مورد غفلت قرارگرفته درگفته گادامردر 

رجوع به ريشه و منشاء مفاهيم اومانيستي كه ذوق از جمله آنهاست، آنها را بار ديگر در زيبايي شناسي 

او معتقد است زيبايي . توصيف كندمورد تحليل قرار ميدهد تا بتواند شناخت در هنر را در مسير جديدي 

شناسي در پهنه وسيع تري از علوم تاريخ و انساني ميتواند با پشتوانه اين مفاهيم اومانيستي به آنچه 

زمينه مساعد را براي  به گونه ايبدين طريق هنر و زيبايي شناسي . واقعيت موضوعات است دست يابد

ي كه حقيقت در آن ظهور ميكند يآن به عنوان قلمرو بحث شناخت در علوم انساني مهيا ميكند و ارزش

  .است او همواره مورد تاييد

مفهوم ذوق قبل از آنكه در رساله در باب ذوق هيوم مطرح شود به گونه اي در معناي حس دروني در 

خالي از تاثير  زيبايي را در وجود ما در حسي دروني هاچسون منشاء. اچسون مطرح شده بودانديشه ه
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او معتقد بود زيبايي تنها به شكل .و منشاء آن در بيرون را در وحدت در كثرت اشياء ميدانست عقلاني

بعد از او تاثير مفهوم حس دروني در انديشه  .تصور وجود دارد نه كيفيتي كه در خود اشياء موجود باشد

كه قبل از  را كانت در نقد قوه حكم مفهوم ذوق. هيوم در رساله در باب معيار ذوق كاملا مشخص است

حكم ذوقي مطرح ميكند و زيبايي شناسي محدوده طبيعت و هنر به شكل در  او هيوم به كار گرفته بود

گادامر در توصيف ذوق در زيبايي شناسي فلسفي اش .مدرن تحت تاثير برداشت او از اين مفهوم است

و در حقيقت به نوعي با  وجوه مختلف اين مفهوم را در زيبايي شناسي كانت مورد تحليل قرار ميدهد

  .تفسير كانت ديدگاهاي خودش را مطرح ميكند

او معتقد است اگر كانت . از ديدگاه گادامر واژه ذوق يك مفهوم اومانيستي است و ريشه در سنت دارد

اين مفهوم را به گونه اي در فلسفه زيبايي شناسي خود در نقد سوم به كار گرفت بي شك به ريشه هاي 

ريشه هاي سنتي كه بعد از كانت از . ن واقف بوده و در فلسفه خود آنها را در نظر داشته استاومانيستي آ

مفهوم ذوق فاصله گرفتند چراكه ذوق بر اساس حكم ذوقي ساز و كار نظامندي در حيطه زيبايي شناسي 

. ا كردپيدبا زيبايي شناسي حد و مرز كمتري از آنچه در خود اين مفهوم است  در واقع  ذوق. يافت

مخالفت ميكند در اينكه ذوق اخلاقي و اجتماعي است و منحصر كردن ذوق به زيبايي شناسي گادامر با 

گادامر  ذوق را حتي در حكم منطقي كانت تاييد ميكند بدين شكل . صرفا يك ايده زيبايي شناسانه نيست

كه ما از مثال و نمونه درباره يك  زماني. ، قانون در تاييد و تصديق نياز به عنصري زيبايي شناسانه داردكه

و اين تصديق را به . قانون سخن ميگوييم در واقع چيزي اضافه بر خود آن قانون در آن دخيل كرده ايم

مثالها را در برجسته كردن يك قانون مهم تلقي ميكند پس چيزي  اوشكلي از كانت ميگيرد كه وقتي 

  . يبايي شناسانه استاضافه در آن مثالها وجود دارد كه شامل عنصر ز

علم اخلاق  او كهآن است متاثر هستيم  كه ما همچنان از آن كانت در فلسفه اخلاقديگر از دستاوردهاي 

براي تاريخ علوم بشري  اهميت نقد قوه حكم كانت گادامر عقيده دارد. را از كل زيبايي شناسي جدا كرد

باعث تغيير و كه اساس استعلايي فلسفه زيبايي شناسي كانت  بسيار مورد توجه است به اين شكل

يك سنت و شروع حركت جديدي  تنهايي پايان چرخش در اين مسير شده است به گونه اي كه آن به

با مطرح كردن يك او . ايده ذوق را به ناحيه اي كه اساس خاص قضاوت است محدود كرد كانت. بود

را تنها به عقل نظري و عملي محدود كرد و در جهت م شناخت مفهو اعتبار مستقل براي حكم ذوقي،

گادامر تاثير كانت را  .را محدود و منحصر به زيبايي و والايي نمودپديده حكم  هدف استعلايي خود
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قلمرو علم زيبايي شناسي، مفهوم كلي بيشتري از تجربه ذوق، در  كه بيشتر از اين ميداند و بيان ميكند

اهميت ... «.كرده استخارج از مركزيت فلسفه، تغيير  شناسي در قانون و اخلاق، تكاپوي حكم زيبايي

از مطالعه  بخشيكه  چون ذوق براي اينكه  مفاهيمي. اين موضوع به سادگي قابل اندازه گيري نيست

زندگي تاريخي و فلسفي بودند تسليم شدند و زماني كه خواستند به شكل روشمند پهلو به پهلوي علوم 

چراكه تنها منبع ممكن . بالا بكشند، نتوانستند موفق شوند» نام علوم انساني«خودشان را تحت طبيعي 

بيان حقيقت با جستجو و امروزه تجزيه و تحليل استعلايي كانت . براي آنها فهم شخصي خودشان بود

و اين . سترشد و مطالعه آنچه به آنها اختصاص دارد غير ممكن كرده ا در جهت مواد و مفاهيم سنتي را

  (Gadamer,2006.36) ».يعني علوم انساني يگانگي روشمند مشروعيت خود را گم كرده است

گادامر بحث سابژكتيو بودن حكم ذوق را در فلسفه كانت مانع اصلي در شكستن چهارچوب زيبايي 

ه هنري شناسي ميداند در اينكه با سابژكتيو شدن زيبايي شناسي هرگونه شناخت در آن انكار شد و آبژ

معناي سابژكتيويسم در حكم زيبايي شناسي از آنجا مي آيد كه كانت براي . اهميتش را از دست داد

بلكه به كمك قوه متخيله به ذهن و احساس الم و لذت آن  تصور را نه به كمك عين، ،تشخيص زيبايي

زيبايي شناختي  بنابراين حكم ذوقي نه يك حكم شناختي و در نتيجه منطقي بلكه حكمي. نسبت ميدهد

در واقع از نگاه كانت آنچه باعث لذت بردن ما از شي .است كه مبناي آن تنها مبناي ذهني ميتواند باشد

ميشود بازي آزاد قوه خيال و فاهمه يعني رابطه اي سابژكتيو است كه ميتوان مورد شناخت به طور كلي 

اي همه يكسان و لذا قابل در ميان گذاشتن با قرار بگيرد و اين رابطه غايتمند سابژكتيو در مقام تصور بر

گادامر در تاييد برخي ويژگي هاي .كانت براي حكم ذوقي اعتبار كلي و عام قائل است لذا.همگان است

حكم زيبايي شناسي با كانت همراه ميشود از جمله  نامتعين بودن احكام زيبايي شناسي، اثبات ناپذيري، 

اما از نظراو بحث رابطه غايتمند سابژكتيو كه در ... قابل تقليد بودن و يقيني بودن، پيشيني نبودن، غير 

مقام تصور براي همه يكسان و قابل در ميان گذاشتن با همگان است چيزي است كه از ويژگي شناختي 

آنجا كه كانت مفهوم را مانع بازي آزاد خيال ميداند و معتقد است مفهوم از حكم ناب ذوق  .ذوق ميكاهد

فرماليسم غير تجسمي و غير مفهومي موجب حكم زيبايي  ،در همه هنرها اين نتيجه ميدهد كه ميكاهد

ت فراتر از حكم زيبايي زيبايي شناسي كه شايسته قلمرو هنر اس معتقد استگادامر  .شناسي ناب ميشود

او معتقد است هر بازي براي خيال تحت تاثير مفهومي صورت ميگيرد لذا در حركت .شناسي است

وحدت بخش از سوي قوه فاهمه كه محركي براي قوه خيال است، مفهوم به عنوان يك عنصر اضافه 



٧ 

 

در .از آن فراتر روداز حد حكم زيبايي شناسي ناب بگذرد و دخيل است و همان باعث ميشود كه هنر 

  .صورتي كه كانت معتقد است اين اضافه شدن مفهوم، حكم زيبايي شناسي ناب را تنزل ميدهد

كه كانت در حكم  در اينگادامر ويژگي هاي استعلايي حكم ذوقي كانت را مورد تحليل قرار ميدهد 

و ويژگي هايي كه براي آن برميشمرد نتوانست عدالت را در مورد هنر تحقق بخشد و ناچار شد به  يذوق

نبوغ پس از كانت داراي اعتبار بيشتري شد و در ايده  .شكل خاص مفهوم نبوغ را به هنر اختصاص دهد

مهم در انسان  اعتبار مفهوم ذوق كه نيرويي مستقل و و مكتب رومانتيك به اوج رسيد و ازآليسم آلمان 

لذا علوم انساني به دنبال آن به شكل گسترده اي اين نيروي مهم انساني را ناديده گرفت و  .بود كاسته شد

  .در اين مسير متحمل لطمات زيادي گشت

حكم ذوقي كانت را در مسيري قرار داد تا نتواند آنچه را درباره هنر وجود دارد تمام و  سوبژكتيو بودن

در حالي كه واژه نبوغ كه منحصرا به هنر تعلق گرفت توانست تمام آن نقايص  ي بيابدكمال در حكم ذوق

را در بحث ...) جهانشمولي، كيفيت همگاني( گادامر ويژگي هاي استعلايي حكم ذوقي. را جبران كند

محتواي حكم ذوقي به عمل استعلايي آن در  در اينكه مورد تحليل قرار ميدهد زيبايي شناسي كانت

اين ويژگي هاي استعلايي باعث تجزيه شدن . ني بودن جهانشمولي و كيفيت همگاني، بي ربط استپيشي

و باعث ميشود آبژه تاثيري در حكم . زيبايي طبيعي، تزئين و بازنمايي هنري ميشود جهت حكم ذوق در

اين ويژگي . دزيبايي شناسي نداشته باشد و بنابراين ارزش هنر كه در آبژه است به دنبال آن كاسته ميشو

د تا حكم زيبايي شناسي ناب ذوق را مطرح كند و در آن بين داهاي استعلايي كانت را در مسيري قرار 

و آنجا كه كانت ويژگي اشتراك را براي حكم زيبايي شناسي بيان ميكند آن . هنر و طبيعت فاصله بياندازد

در آن  بيان نميكند و زمينه هاي  را چيزي مستقل و شخصي ميداند و هيچ ارتباطي باشتراك اجتماعي

  .حس مشترك را كه در ارتباط با جامعه است در آن ناديده ميگيرد

گادامر با نگاهي دوباره به زيبايي آزاد و وابسته و زيبايي ايده آل در فلسفه كانت، وجود مفهوم را در 

اضافه تر از يك بيان  در اينكه مفهوم در حكم ذوقي چيزي .داوري ذوقي از ديدگاه خودش مطرح ميكند

لذا هنر آنگاه  كه با معنا همراه شود در بيان حكم ذوقي تنها يك زيبايي شناسي . زيبايي شناسي است

هدف گادامر در درگيري و چالش با كانت در واقع دفاع و حركت .صرف نيست و چيزي برتر از آن است

 ذوقي كه همان زيبايي شناسي استحكم به سمت منافع هنر است و او ميخواهد هنر را از چهارچوب 


